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گزين گويه هاى مصدق
ــدق» جملاتى  ــار مص ــاب «به كت
و  ــرات  خاط ــا،  نامه ه از  ــه  برگرفت
ــخنرانى هاى دكتر مصدق است كه  س
شاهرخ تندروصالح گردآورى كرده است. 
نويسنده علاوه بر اين در مقدمه كتاب 
ــمار  ــه اى از زندگينامه و گاهش خلاص
ــر مصدق را ذكر  ــل مبارزه دكت و مراح
ــى از اين مقدمه  ــت. در بخش كرده اس
آمده است: «زندگى هر انسانى بخشى از 
تاريخ است كه زيروبم ماجراهاى آن را 
با هست بود خود به تجربه نشسته است. 
سنت نگاه ما ايرانيان به شخصيت هاى 
ــه دوران  ــگان معطوف ب ــر و فرزان برت
ــان، آن هم با نگاهى  پس از مرگ ايش
ــت. تجربه بازخوانى  سياه يا سفيد اس
شخصيت هاى تاريخى ايران، از صفويه 
به اين سو، نشان مى دهد كه در اينگونه 
ــويى و مخالفان از  موارد طرفداران از س
سويى ديگر، به افراط و تفريط افتاده اند 
ــى و  و مى افتند. پرهيز از اسطوره تراش
ــيدن به  افراط و تفريط ها به منظور رس
ــل بر زواياى  ــه، مى تواند در تام جانماي
گوناگون زندگى شخصيت ها مفيد باشد. 
يكى از اين شخصيت هاى معاصر دكتر 
محمد مصدق است. بى شك او نمونه اى 
ــه استقلال، آزادى،  مثال زدنى از انديش
ــربلندى و حيات ملى ما ايرانيان در  س
جهان مدرن است.» اما برخلاف ادعاى 

ــار گزين گويه هايى از  ــنده، انتش نويس
ــاى او اتفاقا  ــار عكس ه مصدق در كن
ــايبه اسطوره تراشى دامن  بيشتر به ش
تكه پاره كردن جملات مصدق  مى زند. 
ــار و حكمت هاى  در قالب كلمات قص
ــده با تلاش براى درك زمينه  درك ناش
تاريخى و اجتماعى دكترمصدق و فهم 
موقعيت ممتاز او در تاريخ معاصر ايران 

نيز در تناقض است. 
ناشر در مقدمه اى كه بر كتاب نوشته 
ــى يكى از ستون هاى  داعيه «بازشناس
ــته  ــى معاصر ايران» داش ادبيات سياس
ــاه از ميان  ــاب جملاتى كوت ــا انتخ ام
ــلا  نه تنها خواننده را  متون طولانى عم
ــاند بلكه  ــه مقصود موردنظر نمى رس ب
بيشتر به شبهه او در مورد مصدق دامن 
ــاپ عكس هاى  ــال آنكه چ مى زند. ح
دوران مختلف زندگى و وقايع سياسى 
ــدق در كنار ديگر چهره هاى  زمان مص
جنبش ملى همچون دكتر فاطمى به 
شناخت دكتر مصدق و شرايط تاريخى 
ــاند. نوع  ــتر يارى مى رس آن زمان بيش
صفحه آرايى و چاپ نفيس كتاب همراه 
ــتعليق و ذكر جمله هايى از  با خط نس
ــبك  مصدق در يك صفحه خالى به س
و سياق كتاب هايى است كه در ساليان 
ــعار  اخير در قالب «آثارى لوكس» از اش
ــو كوييلو، نيچه  ــت، پائول حافظ، زرتش
ــر شده است. به عنوان  و... روانه بازار نش
ــوان رقابت و  ــه در صفحه اى با عن نمون
ــر را از زبان مصدق  ترقى تك جمله زي
مى خوانيم: «چنانچه رقابت از بين برود، 
ــير تكامل و ترقى متوقف مى گردد.»  س
ــتى  يا در صفحه اى با عنوان يگانه پرس
ــيله اى است  مى خوانيم: «عقل تنها وس
كه ما را به يگانه پرستى هدايت مى كند.» 
ــك توخالى هم جمله  در صفحه عروس
زير را مى خوانيم: «زنان ما عروسك هاى 

توخالى نيستند.» 

قفسه

نگاهى به كتاب «در مسير پراگماتيسم»
چگونگى شكل گيرى پراگماتيسم متاخر

ــم» حاوى مقالاتى از ويلارد ون اورمن كواين،  «در مسير پراگماتيس
ــنايى با نحوه  ــت كه زمينه آش ــن و ريچارد رورتى اس ــد ديويدس دانل
شكل گيرى پراگماتيسم متاخر را فراهم مى كند. به ميانجى اين مقاله ها 
مى توان ردپاى بحث هايى از سنت فلسفه تحليلى كه درنهايت به گذار از 
ــنت و شكل گيرى موضعى پراگماتيستى ختم مى شود را يافت.  اين س
مرتضى نورى كه پيش از اين ترجمه «فلسفه و آينه طبيعت» رورتى را 
ــرح مقالات اين مجموعه  انجام داده بود، مقدمه اى دقيق و كامل در ش
ــته و ارتباط ميان اين مقالات را به خوبى نشان داده است. مقدمه  نوش
ــتدلالى مقالات اين  ــان مى دهد او مبانى اس 35صفحه اى مترجم نش
مجموعه را به خوبى ورزيده است. او در مقدمه كتاب مى نويسد: «در نحوه 
گزينش مقاله ها و تفسير پيوند آنها آگاهانه تحت تاثير ريچارد رورتى و 
انديشه هاى او در كتاب فلسفه و آينه طبيعت بوده ام و كوشيده ام سير 
ــير  ــم كه گويى در مس ديالكتيكى اين مقاله ها را چنان به تصوير بكش

پراگماتيسم  هستند و به چنان مقصدى مى انجامد.» 
كواين در نخستين مقاله اين مجموعه «دو جزم تجربه گرايى» نقدهايى 
ــم وارد مى كند و نشان مى دهد كه  دقيق و تخريبى بر پيكره پوزيتيويس
اهداف بلندپروازانه اين مكتب در فروكاستن تمام معرفت بشرى به تجربه 
ــوف در روشن سازى  ــى و قايل شدن نقشى پيشاتجربى براى فيلس حس
ــت. همان طور كه مترجم در مقدمه خود مى نويسد:  زبان علم بى پايه اس
ــده براى تعريف تحليليت- ــن در اين مقاله روش هاى شناخته ش «كواي

ــل به  ــل به تعريف، توس ــل به معنا، توس كه به ترتيب عبارت اند از توس
تعويض پذيرى، توسل به قواعد معناشناختى و توسل به تاييدپذيرى- را 
يك به يك مى سنجد و دست آخر به اين نتيجه مى رسد كه اين روش ها 
ــتند يا به دور مى انجامند.» اين بخش از پروژه كواين  همه يا ناكافى  هس
ــاند؛ بى تعينى  ــفه او مى رس ــت به يكى از تزهاى اصلى فلس او را در نهاي
ــطح متفاوت  ــن بى تعينى را در سه س ــن اي (indeterminacy). كواي
مطرح مى كند: «1- بى تعينى نظريه هاى علمى در قبال داده هاى تجربى 
ــى معنا 3-بى تعينى مرجع.» كواين در مقاله دوم اين كتاب،  2- بى تعين
«معنا و ترجمه»، به اثبات سطح دوم يعنى بى تعينى معنا مى پردازد و در 
مقاله سوم «نسبيت هستى  شناختى» به اثبات «بى تعينى مرجع» مى پردازد. 
ــاكله مفهومى» نشان  ــن در مقاله «در باب ايده يك ش دانلد ديويدس
ــزم تجربه گرايى، پايبند جزم  ــد كه كواين به رغم مبارزه با دو ج مى ده
ــاكله مفهومى و محتواى تجربى  ــومى مبنى بر تمايزگذارى ميان ش س
ــين جزم صحبت مى كند؛ چراكه  ــت. او از جزم سوم و چه بسا واپس اس
در نظر ديويدسن روشن نيست آيا با كنارنهادن آن ديگر چيز مشخصى 
باقى مى ماند كه بتوان آن را تجربه گرايى ناميد. ديويدسن در مقاله بعدى 
اين مجموعه يعنى «تفسير بنيادى» در تلاش است به موقعيت بنيادى تر 
ــه با ترجمه اشاره كند و نشان دهد كه نظريه ترجمه  تفسير در مقايس
ــيارى از اصولى كه در فهم زبان و معنا دخيل  بنيادى به جاى اثبات بس

است، آنها را به صورت پيش فرض در نظر مى گيرد. او در مقاله «نظريه اى 
ــجامى در باب صدق و معرفت» مى كوشد تا از همبستگى معنا، باور  انس
و صدق براى دفاع از نظريه اى انسجامى درباره صدق و معرفت استفاده 
كند و همچنين پاسخى قانع كننده براى شكاكان ارايه دهد. همان طور كه 
ديويدسن نير تاكيد دارد: «هيچ چيز نمى تواند دليلى براى اعتقاد به يك 
ــوب شود مگر باورى ديگر. هوادار نظريه انسجامى درخواست  باور محس
ــتگاهى براى توجيه كه از جنس چيزى غير از باور باشد را  مبنا يا خاس
غيرقابل فهم مى داند و رد مى كند. به قول رورتى، هيچ چيز توجيه به شمار 
نمى آيد مگر با رجوع به آنچه قبلا پذيرفته ايم و راهى وجود ندارد كه از 
ــويم تا معيارى جز  طريق آن بتوانيم از قلمرو باورها و زبان مان بيرون ش
انسجام پيدا كنيم.» به زعم ديويدسن نظريه هاى انسجامى كه از مقايسه 
باور با چيزى غير از باور پرهيز مى كنند هنوز پاسخى به شكاكان نداده اند. 
مقاله «جهان گم شده» كه نقطه چرخش پراگماتيستى ريچارد رورتى 
است به زعم بسيارى، آغاز جدايى او از دلبستگى هايش به سنت تحليلى 
ــه كواين و ديويد  ــاب مى آيد. او در اين مقاله به ابزارهاى انديش به حس
ــان مى دهد چگونه انديشه آنها امكان عبور از  ــن اشاره مى كند و نش س
بحث هاى فلسفى و رسيدن به موضعى پراگماتيستى را فراهم مى كند. 
ــم، ديويدسن و حقيقت» تلويحا  مقاله پايانى اين مجموعه «پراگماتيس
جمع بندى مقاله هاى اين كتاب است كه رورتى خوانش خود را از كواين 
ــن ارايه مى دهد. او در اين مقاله از آراى كواين در رد دو جزم  و ديويدس
ــومى كه ديويدسون مطرح  تجربه گرايى بحث مى كند و به نقد جزم س

كرده نيز مى پردازد. 
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اخيرا ترجمه اى از آخرين كتاب يرواند آبراهاميان به نام «كودتا» با ترجمه آقاى 
محمدابراهيم فتاحى به همت نشر نى چاپ و منتشر شده است. اين كتاب، بر 
ــاس آخرين اسناد و مداركى نوشته  شده كه بسيارى از آنها تاكنون مكتوم  اس
بوده و فقط طى سال هاى اخير از طبقه بندى خارج شده است و از اين رو حاوى 
ــاكننده اى است كه برخى از نتيجه گيرى هاى رايج قبلى را  اطلاعات تازه و افش
درباره جنبش ملى كردن نفت، مواضع مصدق و كودتا در پرتو اسناد به چالش 
مى كشد و به ويژه از جهت افشاى ماهيت زمزمه هاى مغرضانه اى كه سال هاى 
ــاز  اخير با تحريف تاريخ عليه جنبش ملى كردن نفت و دكترمصدق گهگاه  س

مى شده است كتابى است روشنگر، به موقع و ضرورى. 
اما متاسفانه ترجمه اى كه از سوى نشر نى از اين كتاب منتشر شده است پر 
از غلط هاى فاحش و تعجب آورى است كه اصل متن را لوث و به آن لطمه فراوان 
وارد كرده است. برخى از اين اشتباهات و لغزش ها حاصل بى دقتى يا عدم آشنايى 
كافى مترجم با زبان انگليسى و عدم دريافت مفهوم متن اصلى است كه سبب 
شده مطالبى متفاوت، مبهم و گاه متضاد با متن اصلى كتاب به عنوان ترجمه 
ــود. برخى ديگر حاصل عدم آشنايى عمومى  ــى آن در اين كتاب ارايه ش فارس
مترجم با زمينه كلى تاريخى و بسترى است كه حوادث مورد بحث كتاب روى 
آن جريان مى يابد و سرانجام برخى ديگر از لغزش ها ناشى از عدم تسلط به زبان 
ــت كه در مجموع سبب شده است اين ترجمه در كليت آن، متنى  فارسى اس
ــد. مثلا در متن اصلى كتاب راجع به اعتصاب كارگرى  ــل اتكا از آب درآي غيرقاب
بزرگى كه در سال 1325 در روز اول ماه مى به وسيله حزب توده در مناطق نفتى 
سازماندهى شد و بزرگ ترين اعتصاب كارگرى خاورميانه تا امروز به شمار مى رود 
آمده است كه «اعتصاب كنندگان كه تعداد آنها از 65هزارنفر متجاوز بود شامل 
كارگران پالايشگاه ها و ميدان هاى نفتى، كاركنان دفترى و اجرايى و... بودند.» اما 
در ترجمه فارسى مورد بحث در صفحه 48 كتاب مى خوانيم «اعتصاب كنندگان 
كه شمارشان به بيش از 65هزارنفر مى رسيد شامل پالايشگاه ها و ميادين نفتى، 
روحانيون و كارگران ساده و...». اعتصاب حزب توده كجا و روحانيون كجا؟ ظاهرا 
ــكل ناشى از كلمه clerical workers، اعضاى كاركنان دفترى است كه  مش

مترجم متوجه مفهوم آن نبوده و آن را روحانيون ترجمه كرده است! 
يا در متن اصلى كتاب آمده است «خليل ملكى خود را يك مبارز راديكال، 
اما ضدشوروى مى دانست» و در ترجمه فارسى آمده است «خليل ملكى خود را 
يك راديكالى نظامى و ضدشوروى مى دانست» در حالى كه خليل ملكى هيچ گاه 
 militant ــت. باز هم ظاهرا كلمه نظامى نبود و خود را هم نظامى نمى دانس
ــت (ص 92 ترجمه  ــتباه انداخته اس به معناى رزمنده يا مبارز مترجم را به اش
ــهم اصلى بقايى در امور  ــى كتاب مى خوانيم «س ــى). يا در متن انگليس فارس

سياسى ايران، دارودسته اى از اراذل بوده است كه از آنها براى تهديد مخالفان 
جبهه ملى و خراب كردن ساختمان هاى آنها استفاده مى شد»، اما مترجم آن را 
ــت و در صفحه 93 ترجمه فارسى مى خوانيم «مهم ترين نقش  وارونه كرده اس
بقايى در سياست ايران، هدايت دارودسته هاى خشن (لوطى ها) بود كه از آنها 
براى ترساندن جبهه ملى و در هم شكستن مراكز و ساختمان هاى آنها استفاده 

مى كرد.»
 «Devoid of positive content» در صفحه 147 كتاب، مترجم عبارت
ــت، «عارى از رضايت»  ــازنده و مثبت» اس را كه به معناى «عارى از محتواى س
ــاط مفهومى اى ندارد و در متن  ــه مى كند. اين تركيب با متن هيچ ارتب ترجم
معنايى ندارد، خواننده را سردرگم و كل پاراگراف را هم گيج و مبهم مى سازد. 
ــكل بر سر واژه «content» است. اين واژه در زبان انگليسى هم يك اسم  مش
و به معناى مضمون و محتوا و هم يك صفت به معناى خوشحال و راضى است 
و بين اين دو كلمه هم هيچ رابطه اشتقاقى اى وجود ندارد. در متن، اين كلمه 
در موقعيت «اسم» آمده است و صفت positive هم كه قبل از آن آمده نشان 

ــم است و معناى تركيب را هم كاملا روشن مى كند. اما  مى دهد اين كلمه اس
ــم آن را به جاى صفت و به معناى «راضى» گرفته و چون «عارى از راضى  مترج
مثبت» هم بى معنى بوده است مثبت آن را حذف كرده و به تركيب «عارى از 

رضايت» رسيده است كه اشتباهى مضحك و بى معنى است. 
در صفحه 122 ترجمه، احمد متين دفترى «نوه برادر مصدق» معرفى شده 
است، در حالى كه در متن اصلى آمده است «خواهرزاده و داماد مصدق». شايد 
كلمه انگليسى nephew به معناى خواهرزاده كه تلفظ آن با تلفظ كلمه «نوه» 

فارسى شباهت دارد، براى مترجم موجب چنين سوءتفاهمى شده باشد (!) 
ــرفصل از «روى متحده»  ــه 126 كتاب، ضمن نقل قولى كه در س در صفح
ــده، مترجم مصدق را «ميله برق گير» توصيف كرده است! در حالى كه  بيان ش
«lightningrod» در اينجا معناى مجازى دارد و منظور از آن «سپربلا» است. 
در همين صفحه 126 مولف مى نويسد «ملى كردن، آغاز يك مبارزه مجموع صفر 

ــود كه يك طرف دقيقا آنچه  بود» مبارزه مجموع صفر به مبارزه اى گفته مى ش
ــت داده است به دست مى آورد يعنى يك طرف مى بازد و  را طرف ديگر از دس
طرف ديگر مى برد. اما مترجم ترجمه كرده است كه «ملى شدن زمينه ساز آغاز 
مبارزه اى بدون برد و باخت شد» (!) اين جمله درست نقطه مقابل و مخالف نظر 
نويسنده كتاب است و او خود در جملات بعدى توضيح مى دهد كه مبارزه بر سر 

كنترل صنعت نفت چنين مبارزه اى بود. 
ــرح سفر ثورن برگ به ايالات متحده  در صفحه 142 كتاب، مولف ضمن ش
ــد سابق توصيف  ــد و او را ديپلمات ارش ــامنر ولِس مى نويس از ملاقات او با س
مى كند كه «واسطه دسترسى به سناتورهاى متنفذ بود» و مترجم عبارت بالا را 
اينطور ترجمه مى كند كه «سامنر ولز، ديپلمات ارشد پيشين، كه درها را براى 

سناتورهاى منتقد باز مى كرد!»
در كشورهايى كه آمريكايى ها قراردادهاى امتياز نفتى داشتند اين قراردادها 
بر اصل 50-50 متكى بود. آبراهاميان از شپرد، سفير انگليس در مقطعى راجع به 
مواضع آمريكا و انگليس در مورد ايران نقل قول مى كند كه آمريكا حاضر بود براى 
ــرايت بحران به كشورهايى كه خود  حفظ نظام 50-50 خود و جلوگيرى از س
با آنها قرارداد داشت، شركت نفت انگليس و ايران را قربانى كند اما انگليسى ها 
متقاعد شده بودند كه اگر بحران بر همين روال مدتى طول بكشد، مصدق سقوط 
مى كند و دولت ديگرى بر سر كار مى آيد و از اين رو سياست آنها منتظر ماندن 
و مذاكره با جانشين مصدق بود. اما مترجم موضوع را وارونه ترجمه كرده است 
و در صفحه 186كتاب مى خوانيم كه «آمريكا متقاعد شده بود كه اگر موضوع 
نفت مدتى دوام يابد، به زودى در تهران شاهد تغيير دولت خواهيم بود. بريتانيا 
ــت شركت نفت را به ازاى برقرارى اصل 50-50 و عدم آشفتگى  اما تمايل داش

صنعت نفت بين المللى قربانى كند.» (!) 
در رستاخيز 30 تير، روز پس از استعفاى قوام، گردهمايى بزرگى مشتركا از 
طرف حزب توده، جبهه ملى و هواداران كاشانى در بهارستان تشكيل مى شود. 
آبراهاميان مى نويسد اين همكارى نشان داد توجيه بعدى كاشانى مبنى بر اينكه 
كمونيست ها مى خواستند بر اوضاع مسلط شوند و دليل مخالفت او با مصدق 
ــه و غيرواقعى بود. اما موضوع در  ــن بود كه از اين موضوع بيمناك بود، بهان اي
جريان ترجمه درست وارونه شده است. در صفحه 202 كتاب مى خوانيم: «... اين 
گردهمايى با همكارى حزب توده، جبهه ملى و كاشانى برگزار شد و نشان داد 

ادعاى هراس او از كمونيست ها واقعى بوده است.»
ــفارت، راجع به  ــيدضياء در جلسات منظم خود با س ــد «س مولف مى نويس
ــاه، به آنها گزارش مى داد» اما در ترجمه فارسى  ملاقات هاى هفتگى خود با ش
ــاه گزارش  ــيدضياء كه در ديدارهاى منظم هفتگى خود با ش مى خوانيم «...س

مى داد.» (ص 217) 
در كتاب صحبت از سرتيپ باتمانقليچ و سرتيپ بقايى است كه در سال هاى 
جنگ دوم همراه زاهدى در بازداشت انگليسى ها بوده اند و مترجم اين سرتيپ 
بقايى را مظفر بقايى ترجمه كرده و او را در بازداشتگاه انگليسى ها در جنگ  دوم 

با زاهدى هم بند كرده است. (ص 219) 
ــود كه گفته است «من از  ــى از دكتر مصدق نقل قول مى ش در متن انگليس
ناحيه حزب توده هيچ نگرانى اى نداشتم زيرا آنها حتى يك تانك يا يك مسلسل 
هم نداشتند.» اما در ترجمه فارسى آمده است: «... يا حتى يك ماشين نظامى در 
اختيار نداشتند» كه پيداست مترجم machine gun را كه به معناى مسلسل 

است ماشين نظامى ترجمه كرده است. 
از همه اينها جالب تر آنجاست كه در متن كتاب نام چند سروان از افسرانى 
كه در كودتا شركت داشته اند به نام هاى سروان اكبر زند، سروان ماجد جهانبانى، 
سروان نصراالله سپهر و سروان اكبر دادستان آمده است كه مترجم محترم به آنها 
ترفيع درجه داده اند؛ نه از سروانى به سرگردى يا سرهنگى، بلكه يك ضرب همه 

را سرتيپ كرده است (ص 254). 
وقتى كودتاى 25مرداد ناكام مى ماند و نصيرى بازداشت مى شود، در ترجمه 
فارسى مى خوانيم كه «ويلبر از به هم خوردن همه چيز كاملا گيج شده بود» (ص 
255)، گويى ويلبر در همان زمان كودتا را تعقيب مى كرده يا در جريان اجراى 
ــود را مدت ها پس از كودتا و  ــت، در حالى كه ويلبر اين تحليل خ آن بوده اس
به منظور كالبدشكافى اين رويداد و راهنمايى براى كودتاهاى آينده نوشته است، 

اما در زمان نوشتن آن هنوز راز لورفتن كودتا آشكار نشده بود. 
در مورد ديگرى در متن اصلى آمده است: «كيانورى مجددا به مصدق تلفن 
كرده و اطلاع داده بود كه افراد گارد شاهنشاهى را با كاميون هاى نفربر به شهر 
مى آورند. به او گفته شد نگران نباشد، زيرا اوضاع تحت كنترل است» اما مترجم 
كه متوجه معناى متن انگليسى نشده، عبارت بالا را به اين ترتيب ترجمه كرده 
است «كيانورى مجددا تلفنى اطلاع داد كه گارد سلطنتى با كاميون هاى ارتشى 
در حال ورود به شهر است. به مصدق اعلام شد كه هول نكند، زيرا اوضاع تحت 

كنترل است.» (272) 
اينها فقط نمونه هايى از لغزش هاى ترجمه است، اما اشتباهات به طور عمومى 
ــاير و ايلات متحد با قدرت هاى محور، متحد با دولت هاى  ــود. عش ديده مى ش
مركزى ترجمه شده (ص 37). متن مى گويد اعتصاب نفت در شكل گيرى آينده 
ايران تاثير داشت، مترجم ترجمه مى كند آينده ايران در اعتصاب نفت موثر بود 
(ص 51). متن مى گويد «آنها فكر مى كنند دردسرى كه امروز براى شركت نفت 
انگليس و ايران پيش آمده، فردا ممكن است براى آنها هم پيش بيايد» و مترجم 
ــركت نفت انگليس و  ترجمه مى كند «آنان بر اين باورند چيزى كه در مورد ش
ايران مجاز بوده، بايد براى آنان نيز مجاز باشد.» (ص141). از مك گى نقل قول 
مى شود وقتى به محل اقامت دكتر مصدق در شورهام نيويورك مى رود تا خبر 
شكست طرح خود و مخالفت ايران را با آن طرح به مصدق بدهد وقتى چشم 
دكتر مصدق به مك گى مى افتد، نتيجه را حدس مى زند و به او مى گويد «آمده ايد 
مرا به خانه ام بفرستيد» و مترجم ترجمه مى كند «آمده اى مرا به خانه ام ببرى؟» 

و صدها مورد ديگر مانند اينها.
ــه» (ص 48) به جاى «بزرگ ترين  ــن كنش صنعتى در خاورميان «بزرگ تري
اعتصاب كارگرى خاورميانه»، «انجمن انسانيت» به جاى «جامعه آدميت» (ص 
ــفير آمريكا، صفحات 144 و 172). ضمنا  65)، «گرادى» به جاى «گريدى» (س
مردم شعبان بى مخ را به خاطر نقشى كه در كودتا ايفا كرده بود «تاج بخش» لقب 
داده بودند، نه «شاه پرور» (ص 217) و نام مدير نشريه آزاد و نماينده مجلس و 

عضو اوليه جبهه ملى هم عبدالقدير آزاد است نه عبدالقادر آزاد. 
اگر آنگونه كه مترجم خود در ابتداى كتاب مى گويد هنگام برگردان كتاب 
از راهنمايى هاى مولف بهره مى برده، جا داشته است كه در اين موارد از مولف 

كمك گيرد تا اشتباهاتى از اينگونه به متن ترجمه راه نيابد. 
مشكل اساسى در مواردى نيست كه يك لغت يا يك اصطلاح درست درك 
ــت. مشكل در اينجاست كه از لحاظ مفهومى،  ــده و يك جمله نامفهوم اس نش

تحريف و ابهام در سرتاسر كتاب وجود دارد و آن را خدشه دار ساخته است. 

بهار مصدق
شاهرخ تندرو صالح

ناشر: دف
نوبت چاپ: زمستان 92

قيمت: 20000تومان

در مسير پراگماتيسم
نويسندگان: ويلارد كواين، دانلد 

ديويدسن، ريچارد رورتى
ترجمه: مرتضى نورى
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درباره ترجمه «كودتا» اثر يرواند آبراهاميان

نگاهى به برخى اشتباهات
جمشيد نجفى

درباره زيبايى شناسى اسلامى، برخلاف زيبايى شناسى غربى، تحليل انتقادى 
چندانى صورت نگرفته است، مگر در خود آثار هنرى. از اين رو، بيشتر مطالعات 
توصيفى بوده است تا تحليلى. درواقع اسلام، زبان رابطه اى ميان  انسان و جهان 
بيان نمى كند و بيشتر امور با نماد بيان مى شود. در زيبايى شناسى اسلامى، حالتى 

مشخص و نهايى از اثر هنرى وجود ندارد كه يك ارزش به شمار  آيد. 
اگر نويسنده اين اثر (اوليور ليمن) در پيشگفتار كتابش چنين آورده باشد 
كه «اغلب مجبور بوده ام در برابر نظريه پردازان بزرگ هنر اسلامى مودبانه لبخند 
بزنم، در حالى كه نظراتشان به عقيده من كاملا نابجا بوده است.» بايد مواجهه با 
ايده و نظريه اى جديد يا چالشى دشوار را انتظار داشت كه نويسنده در فصل هاى 
كتاب به آنها خواهد پرداخت و از اين راه آموزه هاى پيشين را به چالش خواهد 
ــت با نام «يازده اشتباه رايج در  ــنده درست در همان مقاله نخس گرفت. نويس
ــلامى» چنين كارى را انجام مى دهد. براى مثال او معتقد است «جنبه  هنر اس

زيباشناسانه بناها و موسيقى امرى جداگانه از نيت مذهبى آنهاست و اتحاد با 
اين نيت مذهبى مانعى است و نه كمكى براى فهم زيباشناسانه.» بنابراين هنر 
و عناصر هنرى، در اسلام از استقلال ذاتى برخوردارند و جنبه اى قابل تفكيك 
ــتند. او در بخش هايى ديگر ذات گرايى برخى از انديشمندان  از خود دين هس

ــتاين توصيه مى كند  ــلامى را در رابطه با هنر رد مى كند و از قول ويتگنش اس
«فقط نگاه كن.» زيرا نگاه كردن كشفى جديد و غيرمنتظره را به همراه خواهد 
آورد و پيش فرض هايت را برهم خواهد ريخت. او معتقد است كه هنر اسلامى 
ــى اسلامى با فرم هاى ديگر تفاوت بسيارى  ذاتا صوفيانه و دينى نيست. نقاش
ــلامى صرفا هنر «ديگران» نيست و اهميتى بسيار دارد. علاوه بر  ندارد. هنر اس

خوشنويسى هنرهاى ديگرى نيز اهميت دارند و... 
ليمن در بخش هاى ديگر اين كتاب براى بسط و توسعه اين اصول به بررسى 
ــلام قرار دارند. فهرست  جزيى هنرها و موضوعاتى مى پردازد كه در ارتباط با اس

مقاله ها و مطالب كتاب به ترتيب عبارتند از: 
يازده اشتباه رايج درباره هنر اسلامى/ خوش نويسى و سمبوليسم، خداوند در 
مقام خالق/ دين، سبك و هنر/ ادبيات/ موسيقى/ خانه و باغ/ اعجاز قرآن/ فلسفه 

و راه هاى ديدن/ تفسير هنر، تفسير اسلام، تفسير فلسفه/ يادداشت ها/ كتابنامه 

درباره كتاب «زيباشناسى اسلامى»

فقط نگاه كن

زيباشناسى اسلامى
اوليور ليمن

ترجمه: نازنين بازارچى و سيدجواد 
فندرسكى
ناشر: علم

قيمت: 21500 تومان

كودتا
يرواند آبراهاميان

ترجمه: محمد ابراهيم مفتاحى
ناشر: نى

قيمت: 15000 تومان


